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 فارسیشناسی نظم و نثر سبکعلمی نشریه 

 (بهار ادب سابق)

 

 چکیده:
یکی از جریانهای مهم و اساسی شعر معاصر، شعر نمادین یا سمبولیک میباشد.  زمینه و هدف:

نظران، از دلایل اصلی درایش و توجه شاعران معاصر به طبق نظر بسیاری از منتقدان و صاحب

افزون بر این شعر نمادین، تغییر و تحول فضای سیاسی و اجتماعی ایران در دوران معاصر است. 

اندک با جریانهای شعری اروپایی و مکتب سمبولیسم نظر میتوان آشنایی شاعران بصورت اندک

نیز اشاره كرد. در دوران مشروطه كاربرد نماد بویژه نمادهای مرتبط با عناصر طبیعی و چهاردانه 

و هدف اجتماعی شاعران قرار درفته است؛ از این ر-در خدمت بیان مقاصد و اهداف سیاسی

رو بررسی عناصر چهاردانج طبیعت )آب، باد، خاک، آتش( در شعر مشروطه )اشعار پژوهش پیش 

میرزادۀ عشقی، نسیم شمال و عارف قزوینی( است تا مشخص شود چگونه شاعران این دوران از 

 اند.برده این عناصر در جهت تبیین مقاصد سیاسی و اجتماعی بهره

 تحلیلی انجام شده است.-ای و شیوۀ توصیفیاس مطالعات كتابخانه: این مقاله براسروش مطالعه

توجه به عناصر اربعه همواره در میان فرهنگ و باور ملل دونادون و از جمله ادیبان و  ها:یافته

ها، تصورات و شاعران ایرانی جایگاه و نقش پررنگی داشته است و سبب به وجود آمدن اندیشه

شده است. این عناصر در شعر فارسی در ادوار دونادون به اشکال  توجهیمفاهیم عمیق و قابل 

دسترده و هنری نمود پیدا كرده است. در دوران مشروطه، بویژه اشعار میرزادۀ عشقی، عارف 

دیری از عناصر طبیعت در راستای توجه به مسائل قزوینی، و نسیم شمال، نمادپردازی با بهره

 فته است.اجتماعی مورد توجه قرار در-سیاسی

میرزادۀ عشقی، نسیم شمال و عارف قزوینی با توجه به چهار عنصر آب، باد، خاک  گیری:نتیجه

و آتش مفاهیمی چون وطن، ویرانگری و عصیان شاهان و حاكمان ظالم، نابودی میهن، از دست 

 اند.رفتن آزادی و استقلال كشور و استعمار آن توسط بیگانگان را به تصویر كشیده
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the important and fundamental 
currents of contemporary poetry is symbolic or symbolic poetry. According to 
many critics and experts, one of the main reasons for the tendency and 
attention of contemporary poets to symbolic poetry is the change and 
evolution of the political and social atmosphere of Iran in the contemporary 
era. In addition to this opinion, we can also mention the familiarity of poets 
with European poetic trends and the school of symbolism. During the 
constitutional era, the use of symbols, especially symbols related to natural and 
four elements, served to express the political-social intentions and goals of 
poets. Therefore, the purpose of the upcoming research is to examine the four 
elements of nature (water, wind, Soil, fire) in constitutional poetry in order to 
specify how the poets of this era have used these elements to explain their 
political and social goals. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and descriptive-
analytical method. 
FINDINGS: Paying attention to the four elements has always had a prominent 
place and role among the culture and beliefs of various nations, including 
Iranian writers and poets, and has caused deep and significant thoughts, ideas 
and concepts to appear in Persian poetry in various periods. It has appeared in 
wide and artistic forms. During the constitutional era, especially the poems of 
Mirzadeh Eshghi, Aref Qazvini and Nasim Shomal, symbolization using the 
elements of nature has been paid attention to in order to pay attention to social 
and political issues. 
CONCLUSION: Mirzadeh Eshghi, Nasim Shomal and Aref Qazvini, according to 
the four elements of water, wind, earth and fire, concepts such as homeland, 
destruction and rebellion of kings and tyrannical rulers, the destruction of the 
homeland and the loss of freedom and independence of the country and its 
colonization by foreigners have depicted. 
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 مقدمه
ای طولانی در دسترۀ ادبیات فارسی دارد تا جایی كه میتوان پیشینج دیری از ادبیات نمادین و رمزی سابقهبهره 

آثار  روزبهان بقلی، و شرح شطحیاتهجویری،  المحجوبكشفكاربرد آن را به آثار صوفیه بازدردانید؛ متونی مانند 

این  دفتن»ر، مولانا و بویژه غزلیات شمس یا دیوان حافظ. عرفانی سهروردی یا اشعار بزردان و شاعرانی مانند عطا

سخن كه شعر آینه است و هر كسی نقد حال خویش را در آن تواند دید به این معنی است كه معنی مورد نظر 

القضات شاعر تنها یکی از معانی محتمل و متعدد شعر است و معانی دیگر نیز به همان اندازه اعتبار دارد. سخنان عین

و علم  6شناسی، نشانه4ربارۀ شعر، نظر او را با نظریج نقد مدرن شعر همسو میکند. نظریاتی كه در ساختاردرایید

نویسی جدید است، های جدید نقد ادبی، كه بخصوی ناظر بر شعر و داستانمطرح میشود. در نظریه 3تأویل جدید

 «اندیشیده به دیگران استفاده كندزبان دیگر ابزاری نیست كه شاعر از آن برای انتقال یک معنی ازپیش

رایط سیاسی و اجتماعی روزدار ای كه دفتن و نوشتن از اوضاع و ش(. در روزدار و زمانه95: 4375)پورنامداریان، 

پذیر و میسّر نباشد، مردم در آینج ادبیات و هنر به جستجوی سیاست میپردازند. بازنمود حقایق و بآسانی امکان

اجتماعی، همواره یکی از وظایف اصلی و رسالت ادبیات متعهد به شمار آمده است. واقعیتهایی -واقعیتهای سیاسی

دیری از نمادهای دونادون، به واكنش در برابر ا داه با درایش به نمادپردازی و بهرهكه شاعران را بر آن داشته ت

اوضاع و احوال پیرامون خویش بپردازند. اندیشمندان بسیاری در عرصج نمادپردازی معتقدند كه نماد را میتوان 

م روی مخاطب، مجس ا پیشمشاهده رای عینی دانست كه با وسایل و ابزار طبیعی، چیزی غایب یا غیرقابل نشانه

پرداز اهل سوئیس، نماد بهترین شیوۀ ممکن برای ارائج تصویری مینماید؛ در نظر یونگ، روانپزشک، فیلسوف و نظریه

(. نماد از سطح ظاهر 46: 4341است كه نسبتاً ناشناخته باقی مانده و نمیتوان آن را بوضوح بیان كرد )دلاشو، 

ا ها در پیوند بت یافته است. بکاردیری نماد بیشک برآمده از شرایط و زمینهعبور كرده و به عمق مفاهیم دس

نیازهای جامعه و محیط پیرامون آدمی است. شیوۀ بیان نمادین تلاش برای جلای متن، زیبا ساختن آن و القای 

ای یوهلیک، شمفهومی است كه دوینده نمیخواهد آن را بصورت آشکار و واضح بیان كند. نمادپردازی یا بیان سمب

 است كه از دیرباز یکی از راههای مؤثر انتقال پیام و برقراری ارتباط به حساب آمده است. 

اند: مقتضیات هنری؛ در ادبیات معاصر از مشروطه به بعد شاعران عمدتاً به دو دلیل به نمادپردازی روی آورده

ین و تأثیردذارترین راههای ابراز اندیشه و اجتماعی روزدار. شعر اجتماعی از مهمترین، مؤثرتر-شرایط سیاسی

های اجتماعی، زمینج حضور درخواستهای درونی افراد به شمار میرود و این نوع شعر با درایش به مفاهیم و اندیشه

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران، خود را در جامعه فراهم مینماید. جنبش مشروطه علاوه بر تأثیر بر جنبه

ای كه بسیاری از شاعران و نویسنددان در زمرۀ آزادیخواهان قرار درفتند نیز بسیار تأثیردذار بود؛ بگونهبر ادبیات 

و از اوضاع و احوال زمانه سرودند. این نبرد قلمی و زبانی بصورت چشمگیری در قالب نماددرایی متجلیّ شد. 

های مختلف مکلّف میدانستند، وارد عرصهشاعران عصر مشروطه، كه خود را در قبال ملّت و میهنشان مسئول و 

های سیاسی و اجتماعی، از نمادپردازی سیاست و اجتماع شدند. شعر دوران مشروطیت برای ترویج و نشر اندیشه

ای از نمادپردازی در ادبیات دوران مشروطه، به چهار عنصر آب، ای بهره برده است. بخش عمدهبصورت دسترده

ای است كه معانی نمادین مستقل افته است. كلیّت و ماهیت این چهار آخشیج بگونهباد، خاک و آتش اختصای ی

و حائز اهمیتی را منتقل مینمایند. در این تحقیق پس از پرداختن به ماهیت كهن و اساطیری هر یک از این عناصر، 

                                                      
1. Structuralism 
2. Semiology 
3. Hermeneutics 
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نسیم شمال و میرزادۀ  بطور خای به ویژدیهای نمادین آنها در شعر دوران مشروطه در حیطج اشعار عارف قزوینی،

عشقی خواهیم پرداخت. سؤال اصلی پژوهش آن است كه شاعران دورۀ مشروطه بویژه میرزادۀ عشقی، عارف قزوینی 

اند؟ و نسیم شمال از عناصر اربعه در خلق تصاویر نمادین برای القای چه اندیشه و مفهومی بیشتر بهره جسته

دوستانه، مبارزه با استبداد و استعمار بیگانگان از ادیخواهانه، وطنرو آن است كه مفاهیم آزفرضیج جستار پیش 

 اند.جمله مفاهیمی است كه شاعران یادشده جهت توجه به آن، از عناصر چهاردانج طبیعی بهره درفته

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

ر اشعار و شعرای مشروطه ضرورت بررسی نمادپردازی با عناصر طبیعی و چهاردانه را میتوان محتوای غالب و رایج د 

اجتماعی مختلفی را مشاهده كرد. ادبیات -دانست. با دقت و بررسی در متون ادبی این دوره میتوان مضامین سیاسی

این دوره از جهت بیان و محتوا ویژدیهایی یافت كه در ادوار دذشته خبری از آن نبود. این مایه از نوآوری در 

میهنی را فراهم -های ملیّای از اندیشههمراه شیوۀ بیان متفاوت، جلوهخصوی مضامین اجتماعی و سیاسی به 

اجتماعی در شعر و ادب، نمادها نیز مجالی برای بیان -های سیاسینمود. در این دوره در كنار بیان صریح واهه

ی یزادۀ عشقاجتماعی مییابند. از جمله اندیشمندان، شاعران و هنرمندان این عهد عارف قزوینی، م-مفاهیم سیاسی

ردم طلبی در بین مو نسیم شمال بودند كه با اشعار خود سبب پیدایش یا دسترش افکار آزادیخواهانه و مشروطه

اجتماعی سه شاعر یادشده در -های سیاسیشدند. با این مقدمات، مقالج كنونی تلاشی است جهت بررسی اندیشه

 قالب نمادپردازی با عناصر چهاردانه.

اجتماعی نمادپردازی عناصر چهاردانه در شعر مشروطه، تا كنون مورد توجه پژوهشگران -سیاسیموضوع كاركرد 

ای در این خصوی منتشر نشده است؛ اما با توجه به اهمیت و كاركرد عناصر اربعه در ادب قرار نگرفته است و مقاله

پرداختن مفصّل به همج آنها در فارسی، پژوهشهای مختلفی پیرامون موضوع عناصر چهاردانه انجام شده است كه 

 این مقال نمیگنجد؛ از این رو بصورت مختصر به برخی از آنها اشاره میشود:

 «كدكنیبررسی عناصر اربعه آب، باد، خاک، آتش در آثار محمدرضا شفیعی»ای با عنوان ( در مقاله4345صفاری )

فیعی كدكنی از منظر سیاسی و اجتماعی مورد باورهای اساطیری پیرامون عناصر چهاردانه را در تحلیل اشعار ش

تأثیر طبقج اجتماعی بر شاعران دورۀ مشروطه »( در مقالج 4341زاده و دیگران )توجه قرار داده است. میرعلی حسن

پرستی و دیدداههای این دو شاعر در حیطج نقد اجتماعی، وطن« با تمركز بر اشعار ایرج میرزا و فرخی یزدی

تحولّات »ای با عنوان ( در بخشی از مقاله4346اند. شفیعی كدكنی )بررسی و تحلیل نمودهاستعمارستیزی را 

به تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران مشروطه « ادبیات فارسی از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن

به بحث و « اطیر ایران و هندبررسی تطبیقی اسطورۀ آب در اس»( در مقالج 4344پرداخته است. بارانی و خانی )

آب در  اند كهاند و نتیجه درفتههای كهن ایرانیان و هندیان پرداختهبررسی تطبیقی اسطورۀ آب در میان اندیشه

كاركردهای هنری عناصر »( در مقالج 4345های نخستین بوده است. نیکدار اصل )اساطیر دو قوم جزو آفریده

ساز شعری را های مضمونی بکاردیری چهار عنصر بعنوان یکی از درونمایهچگونگ« چهاردانه در قصاید خاقانی

« بررسی تطبیقی نمادینگی عناصر طبیعت در شاهنامه»( در مقالج 4345ارزیابی كرده است. كوشش و كفاشی )

 اطیرساند ااند و نتیجه درفتهچهار عنصر آب، باد، خاک و آتش را كه بارزترین عناصر اربعه هستند بررسی كرده

 مورد نظر فردوسی در خصوی عناصر اربعه با اساطیر كهن ملل دیگر چون هند، چین و یونان اشتراكاتی دارد.
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 روش مطالعه
ها برای دردآوری اطلاعات مورد نیاز در تحقیقات علوم انسانی، روش مطالعج از آنجا كه یکی از مهمترین شیوه

شده است. جامعج  ای برای دردآوری اطلاعات بهره درفتهتابخانهای است، در این جستار نیز از روش ككتابخانه

ها بصورت انتخابی و سامانمند در حدّ دنجایش آماری این پژوهش شامل مجموعه اشعار هر سه شاعر میباشد. نمونه

 این مقاله ارائه شده است.

 

 بحث و بررسی
های سیاسی و اجتماعی مانند و مردم، مؤلفهدر عصر مشروطه و بدنبال بیداری بسیاری از شاعران، هنرمندان  

عشق به وطن، انتقاد و مبارزه با حکومت، انتقاد از اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی كشور، دفاع از حقوق افراد، 

های ستیزی، مبارزه با استعمار و مداخلج بیگانگان، و ترویج اندیشهرفته، بیگانهتوجه به آزادی بیان و آرزوهای ازدست

آزادیخواهان در شعر این دوره قوتّ میگیرد. در این راستا، ذهن شاعران بخوبی میتواند معضلات و مسائل جامعه را 

-نشان دهد، در كنار آنکه مخاطب از زبان و بیان شاعر التذاذ هنری نیز ببرد. انقلاب مشروطه در تاریخ سیاسی

تأثیردذارین انقلابهایی بود كه ادبیات را در دذر تاریخی خویش، با تحولات بسیاری اجتماعی ایران پس از اسلام، از 

سرایی و مواجه ساخت. در این زمان شعر فارسی به تبعیت از اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی زمانه، از مدیحه

راه این نوآوریها همستایش طبیعت و توصیفات مکرر بازدشت ادبی، به شعری در خدمت مطالبات اجتماعی درآمد. 

ای از نماددرایی نیز نمودار دردید؛ در نتیجه باب نودرایی به تأثیر از سیاست های سیاسی و اجتماعی در جلوهبا مایه

 زمان با مضامین این دوره درآمیخت.

 

 پیرامون نماد و نمادپردازی

ونانی است كه به معنای متصل كردن ( از واهۀ یsymboleاست. اصل این كلمه )« سمبل»معادل لاتین واهۀ نماد،  

، حسینیبه معنی چیزی است كه به دو قسمت تقسیم شده باشد )سید sumbolonدو قطعج مجزاست و از ریشج 

سمبل چیزی است كه معنای خود را بدهد و جانشین چیز دیگری نیز بشود »(؛ از این رو میتوان دفت 539: 4374

بودن در « دو قسمت»بودن یا « دو نیم»(. آنچه از معنای 671: 4377، )میرصادقی« یا چیز دیگری را القا كند

دیری از نماد در آید، آنکه نیمج معنایی یا دلالت پنهان در این واهه وجود دارد. بهرهبرمی« سمبل»ریشج لغوی 

ران فرانسوی از اواخر قرن نوزدهم میلادی در شعر شاع 4ای طولانی دارد كه در قالب سمبولیسمادبیات غرب سابقه

دذار مکتب سمبولیسم، با سرودن مجموعه مورد استفاده قرار درفت. شارل بودلر، بعنوان پایه 6مانند شارل بودلر

ونادون زاری از نمادهای دبمثابه جنگل و بیشهبر این عقیده تأكید كرد كه دنیای پیرامون بشر، « دلهای سرّ»اشعار 

(. چندی نگذشت كه این مکتب مورد توجه بسیاری از شاعران انگلیسی 473: 4375و قابل تفسیر است )ر.ک. داد، 

 عمیقاً تحت تأثیر آن قرار درفتند. 1«تی. اس. الیوت»و  3«ازار پاوند»و آمریکایی نیز قرار درفت و شاعرانی چون 

یف د، ارائج تعرهایی است كه به دلیل وسعت معنایی و مفاهیم دونادونی كه در خود پنهان دارنماد یکی از مقوله 

دقیق از آن اندكی دشوار است. با توجه به دسترددی مفهوم این واهه، تعاریف دونادونی نیز از آن ارائه شده است. 

                                                      
1. Symbolism 
2. Charles.p. Baudelaire 
3. Ezara oound 
4. T. S. Eliot 
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اند، با این تفاوت كه در استعاره تنها یک مشبه ]مستعارله[ وجود دارد و با ای استعاره دانستهبرخی نماد را دونه

عنوان استعاره باقی میماند؛ در حالیکه در نماد بیش از یک مشبه و نیز داه به ]مستعار منه[ بحذف آن، مشبه

(. در فرهنگ 416: 4394های متعدد در میان است و با حذف آن، نماد ایجاد میشود )ر.ک. حمیدیان، بهمشبه

(. در 476: 4375به معنی رمز و معادل سمبل لاتین ذكر شده است )داد، « نماد»، واهدان و اصطلاحات ادبی

نماد شیئی است كمابیش عینی است كه جایگزین چیز دیگر شده و بدین علت »تعریفی دیگر از نماد آمده است: 

بر معنایی دلالت دارد. نماد نمایش یا تجلیّئی است كه اندیشه و تصوّر و حالتی عاطفی را به حکم تشابه یا هر دونه 

از  4(. ارنست كاسیرر،43: 4379)ستاری، « ی تذكر میدهدای چه واضح و بدیهی و چه قراردادنسبت و رابطه

پردازان برجستج نمادپردازی در غرب، فلسفج اصالت نماد را پدید آورد و تفکر و زبان آدمی و به تبع آن تمام نظریه

 (. 14: 4345حیات فرهنگی و اجتماعی انسان را مرهون نمادپردازی دانست )كاسیرر، 

نمادین زبانی است كه عواطف و احساسات درونی انسان را مانند تجارب حسی توصیف  بر اساس نظریج فروم، زبان

ای در جهان پیرامونش برای وی اتفاق افتاده میکند؛ درست مانند آنکه انسان به انجام كاری مشغول باشد یا واقعه

نماد »ماد آورده است: (. پورنامداریان پس از بررسی و نقد نظریات دونادون در خصوی ن45: 4379باشد )فروم، 

دریافت و تجربه از طریق حواس كه به چیزی از جهان ناشناخته و شده و قابل چیزی است از جهان شناخته

غیرمحسوس یا مفهومی جز مفهوم مستقیم و متعارف خود اشاره كند؛ به شرط اینکه این اشاره مبتنی بر قرارداد 

(. چنانکه مشاهده 41: 4375)پورنامداریان، « لمّ آن تلقی نگرددنباشد و آن مفهوم نیز یگانه مفهوم قطعی و مس

 های دونادون به مسئلج نماد توجه نمود و معانی و تعاریف مختلفی از آن ارائه نمود.میشود میتوان از دیدداه

 

 سمبولیسم اجتماعی در شعر عصر مشروطه
شعر »بولیسم اجتماعی به حساب آورد: یکی از معروفترین و مهمترین جریانهای شعری معاصر را میتوان سم 

درا یا شعر اجمالی. در این جریان با شاعرانی روبرو هستیم كه برخلاف شاعران جریان شعر رمانتیک رمزدرای جامعه

عاشقانه و فرددرا، عمدۀ توجه آنان به مسائل سیاسی و اجتماعی و مشکلات و آرمانهای مردم ایران است؛ همچنین 

یان از پشتوانج نوعی درک و دریافت فکری و فلسفی برخوردار است و همین مسئله، شعر این شعر شاعران این جر

درا، كه با حفظ هویت و شخصیت غنایی و رمانتیک خود دوشج چشمی شاعران را از اشعار شاعران رمانتیک جامعه

ن ادراک و بینش هنری و نیز به مسائل اجتماعی و سیاسی دارند، متمایز میکند. ... شعری كه هدف آن بالا برد

اجتماعی است و غالباً پیامی اجتماعی و انسانی در آن بازدو میشود. ]شعر اجتماعی[ كه هم با ادراک و بینش 

هنری و احساسی خواننده سر و كار دارد و هم با ادراک و اندیشج او در تماس است و میخواهد خواننده چشم و 

د و حس كند؛ از این رو مسئلج فرد از میان میرود و هرچه هست، اجتماعی چیز را ببین دوش خود را باز كند و همه

)شمیسا و « است. در این نوع شعر حتی عشق، كه نوعی درایش فردی است، جنبه و روح اجتماعی پیدا میکند

اجتماعی ایران -(. عصر مشروطه را میتوان از تأثیردذارترین و مهمترین جنبشهای سیاسی69: 4395پور، حسین

در مورد »های بسیار دونادونی از جمله حوزۀ ادبیات را بصورتی عمیق و وسیع تحت تأثیر قرار داد. دانست كه حوزه

محتوای مشروطه باید دفت هر آن چیزی كه برای طبقج بورهوازی انقلابی مطرح است، محتوای این ادبیات را 

های ؛ از نظامهای حکومتی درفته تا اخلاق و فلسفهها، رنگ بورهوایی داردتشکیل میدهد. این محتوا در همج زمینه

پژوهی، مساوات و برابری، انسانی و سایر وجوه و مناسبتهای اجتماعی، وطن و ناسیونالیسم، ترقّی و دانش

                                                      
1. Ernst. cassirer 



 677/ اجتماعی شعر مشروطه-بررسی عناصر چهاردانه و نقش نمادین آنها در پیوند با مسائل سیاسی

 

خواهی و قیام ضدّ ستم، آزادی و دموكراسی اجتماعی؛ اینها همه مضامین جاری این ادبیات بودند. از موضوعات قانون

خواهانه و عقاید اجتماعی و سیاسی و فکر خواهان شد، افکار آزادیكه وارد اندیشج مشروطه و مشروطهای تازه

پرستانه است كه در نظم و نثر تساوی حقوق سیاسی و مسئلج آزادی افکار و حریّت مطبوعات و احساسهای وطن

 (.41: 4349)فولادی و دیگران، « جلوه خاصی نمود

 

 عناصر چهارگانۀ طبعیت 

: ذیل 4373: ذیل واهه؛ معین، 4374عناصر اربعه یا چهار آخشیج معادل، آب، باد، خاک، و آتش است )دهخدا،  

واهه(. عناصر اربعه را با عناوین امهات اربعه یا مادران چهاردانه نیز میشناسند كه از ازدواج آنها با آبای سبعه یا 

آید. از بین چهار آخشیج، باد و بات و حیوان، به وجود میپدران هفتگانه )هفت ستاره(، موالید ثلاث و جماد، ن

خاک عناصر ثقلیه و عنصر باد و آتش، عناصر خفیفه هستند )همانجا(. در باور كهن، عالم بر پایج این عناصر 

اند. جمیع موجودات زنده از نباتی و حیوانی از تركیب این چهار عنصر به وجود آمده»چهاردانه خلق شده است. 

های جهان های جهان صغیر است. فرضیج اخلاط طبایع چهاردانه، بخشی از فرضیهتئوری عناصر از نظریه منشأ

صغیر است. ]قدمت این فرضیه[ در كتب مقدس هندیان به دوهزار سال قبل از میلاد میرسد؛ اما ایرانیان این نظریه 

، )بافتی و رئیسی« آیدچهاردانه به وجود میرا بسط و دسترش دادند؛ به این معنی كه هر چیز در جهان از عناصر 

كه از  مرصادالعباد(. موضوع عناصر اربعه در ادبیات نمود خاصی داشته است؛ چنانکه نجم رازی در 11: 4399

قسمتی دیگر ]ملکوتیان[ از قبیل عالم نفوس است و آن هم بر دو نوع است: »امهات كتب عرفانی است میگوید: 

نفوس سماوی از نفوس كواكب و افلاک و بروج سفلی چون نفوس اجسام زمینی و آن  علوی و سفلی. علوی چون

هم بر دو نوع است: مفرد و مركّب. مفرد چون عناصر اربعه و ملکوت آن خوای و طبایع آن است. چنانکه آب را 

ت یرطوبت و برودت طبیعت است و دفع تشنگی خاصیت و آتش را یبوست و حرارت طبیعت است و احراق خاص

 )مرصادالعباد:« و خاک را یبوست و برودت طبیعت است و باد را رطوبت و حرارت طبیعت است و امداد روح خاصیت

 (.46(. نظامی عروضی، پایداری و نظام جهان را حاصل هماهنگی این چهار عنصر میداند )چهار مقاله: ی 17ی 

 طبیعت ارائه دهیم و سپس به بررسی این مفهومدر ابتدا ضروری به نظر میرسد كه تعریف مختصری پیرامون لفظ  

. بخشی از جهان كه 4در فرهنگهای معاصر واهۀ طبیعت در مفاهیم ذیل آمده است: »در ادبیات مشروطه بپردازیم. 

. نیرویی در ماده كه آفرینش و بالنددی به آن 6بشر در ساختن آن دخالت نداشته باشد؛ مانند كوه، دشت و دریا. 

وجودآورندۀ . نیرویی كه پنداشته میشود به1. مجموعه چیزهایی كه وجود دارد؛ جهان هستی. 3شود. نسبت داده می

(. در مکاتب 653: 4344)سیدخشک بیجاری، « . هر یک از چهار مزاج5حوادث و اثردذار در سرنوشت انسانهاست. 

ایی كه میتوان ردپای آن را در های دونادون آن همواره خودنمایی كرده است؛ تا جادبی مختلف، طبیعت و جلوه

سمبولیستها معتقدند نظر ما دربارۀ طبیعت، »مکتب رمانتیسم، ناتورالیسم و سمبولیسم بخوبی مشاهده نمود. 

(. 641)همان: « عبارت از زنددی روحی خودمان است و تمام طبیعت سمبول وجود و زنددی خود انسان است

ت در طول زمان، متناسب با دیدداه انسان همواره در حال تغییر و رابطج میان فرهنگ، اجتماع، اندیشه و طبیع

تحول بوده است. داه این دو كاملاً از هم جدا تصور میشدند و داه طبیعت را عنصری تأثیردذار محسوب میکرد و 

ان معنا بدجدایی طبیعت از فرهنگ اشتباه است؛ اما ارتباط متقابل آنها اصلاً »از آن بعنوان نماد بهره میگرفتند. 

 (.14: 4345)كاسیرر، « نیست كه طبیعت را كوچک یا جدا از فرهنگ بداند
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آمده است  ap[، سنسکریت ap ، فارسیap، باستان ]اوستایی ab، فارسی میانه abآب بصورت  آب:

اءِ كلَّ جعََلنَْا مِنَ الْمَ»(. رمز حیات و منشأ تمام كائنات است. در قرآن كریم آمده است: 4: 4346دوست، حسن»

آورند؟ در آفرینش كیهان، اساطیر و آیینهای ای را از آب آفریدیم آیا ایمان نمی(. هر چیز زنده35)انبیا / « شیَءٍ حیَ

پیوند با آب همواره متضمن حیات است؛ زیرا از سویی در پی هر انحلالی »كهن آب همواره نقش داشته است. 

ور میکند و افزایش آب، امکانات بالقوه، زنددی و آفرینش را مایه ولادتی است و از سوی دیگر، غوطه خوردن در

)یارشاطر، « میدهد. هرمزد آفریددان زمین، همه را از آب پدید آورد، جز داو و كیومرث را كه دوهرشان از آتش بود

ارسی واهۀ پ»تند. (. ایرانیان باستان به ایزدبانوی آب، باروری و باران یعنی آناهیتا اعتقاد داش65ی  61: صص 4311

یعنی نا و  anكه در پارسی میانه آناهید و در فارسی امروز ناهید شده از پسوند نفی  An – ahitaباستان آناهیتا: 

دوست، )حسن« یعنی آلوده پدید آمده است و معنی آن ناآلوده یعنی پاک و بیگناه است anitaواهۀ اوستایی 

بخش و نیروبخش و مصفاست و نماد باروری، آب، زنددی»ه است: آمد فرهنگ نمادها(. در 44/ ی  4: ح 4343

خلوی، حکمت، بركت و فضیلت است؛ وسیلج طهارت آیینی است؛ نماد حاصلخیزی و باروری است؛ نماد زنددی و 

 (.45/  4: 4374)شوالیه و دربران، « پاكی است

(، سنسکریت  vata، فارسی باستان vata، فارسی باستان ]اوستایی wad ، میانهbadدر فارسی بصورت  باد:

vata در این عنصر در نزد اقوام آریایی هند و ایرانی اسم یکی از (. »455: 4343دوست، آمده است )حسن

پروردداران طبیعت است با ویژدیهای خاصی كه بعدها نزد ایرانیان به دو بخش خوب و بد تقسیم میشود: وای بد 

چند كه وای و باد از هم متمایزند؛ بطوری كه وای، هوا، فضا و جوّ است و باد، [، هر6[ و وای خوب ]رام4]استویهاد

نمود كردند. اوستا دارای یشت خاصی به نام رام یشت است كه « جان»نفس، باد؛ اما با هم ادغام شدند و بشکل 

بارتی با جدا كردن دو در آن دایو فضایی است كه در بالا جهان مینوی و در پایین، جهان مادی را در بر دارد؛ به ع

از  61فقرۀ  بندهشن 67جهان، آفرینش خداوند ]اهورامزدا[ را به مخلوقات نیک و خبیث تقسیم میکند. در فصل 

دیاه مخصوی ایزد باد یعنی واترتگبوی یعنی دارای بوی بادرنگ كه امروزه بادرنگبویه نیز نامیده میشود، نام برده 

از تیرۀ نعناع و منسوب به ایزد نگهبان روز هشتم هر ماه شمسی است كه شده است. بادرنگبویه دیاهی خوشبو 

 (.67: 4347)خوارزمی و محمودآبادی، « دویی باد غم و رنج را میزداید

آید، باد وسیلج پادافره و انتقام از بدكاران و ، كه یکی از كتب دینی زرتشتیان به شمار می«نامهارداویراف»در  

هنگامی كه ارداویراف از بهشت میگوید و روان بدكاران را میبیند كه بسیار رنج »ست. تباهکاران معرفی شده ا

میکشند، از سروش میپرسد كه اینان روان چه كسانی است؟ آنان پاسخ میگویند كه روان بدكارانی است كه در 

آورند. كنش به جای میها، مطابق كام اهریمنی و دیوان بدكننددان آب و آتش و دیگر آفریدهدیتی دربرابر ستایش

« آیدآنگاه میگوید پس بادی سرد به پیشواز او آید. چنین به نظر میرسد كه از ناحیج شمال، از ناحیج دیوان می

مترادف با روح و جوهر روحی از مبدأ الهی، نماد »آمده است:  فرهنگ نمادها(. در 46ی  44: صص 4356)فیلیپ، 

 (.4/ی  6: 4374)شوالیه، « دلیل انقلاب درونیش استاستحکامی ببیثباتی، ناپایداری و بی

دوست، ( آمده است )حسن aikaی فارسی باستان  aiدر فارسی باستان ]اوستایی ی  xakخاک بصورت  خاک:

(. در اساطیر ایران ایزد خاک تجلیّ صفات شوق و شفقت مادرانه، عشق و بخشش بیدریغ و 6794/  65: 4343

 «ای مادرانه متجلیّ میشودمیپروراند، مراقبت میکند و سپس در هیئت كهن نمونهباروری و محبت است. خاک 

                                                      
1. Astwihad 
2. Ram 
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ای ازلی و ابدی منبع سودبخشی خاک بگونه»(. در اساطیر، خاک سرچشمج و الهج حیات است. 1: 4344زاده، )مهدی

ه او بازمیگردد؛ او ای بچیز از اوست؛ به همه چیز حیات میبخشد و دوباره هر زنده هاست. همهبرای همج پدیده

(. الهج زمین 119: 4375)بهار، « دیرندۀ پدیدۀ خویش است، خاک زنده و نامیراست و خاصیت جاودانگی داردپس

و در « زم»است كه از ایزدان آیین مزدیسنا است و در اوستا بصورت  4«زام یزت»یا « زامیاد»در آیین مزدیسنا 

اساطیر كهن به دلیل عنصر خاک مقدّس و محترم است و در  ( آمده است. زمین درzamyak« )زمیک»پهلوی 

بخشهای دونادون اوستا از ایزد زمین و خاک سخن رفته است و در یسنا نیز زمین و خاک ستایش شده است 

آید، همانگونه نیز (. خاک به همان اندازه كه نماد خلقت و آفرینش انسان به شمار می44: 4399پنجه، )ر.ک. قوی

 از»و دور و نابودی است. از خاک با صفت تیردی یاد میشود؛ برخلاف آب كه نمادی از روشنی است. نماد مرگ 

ی  456: صص 4396)زمردّی، « خاک در روایات ایرانی تحت عنوان امهات سفلی )مادران فرودین( یاد شده است

416.) 

: 4343دوست، است )حسن atars، و فارسی باستان ataxs، فارسی میانه a.tasآتش در فارسی بصورت  آتش:

آب نماد تزكیه، باززایی، نماد نور، حقیقت، شعلج »(. از عناصر مقدس و مورد تقدیس نزد ایرانیان باستان است. 35

( است. آتش از روزداران 44/  4: 4374)شوالیه، « آتش نماد باروری، نشان مرگ و باززایی و تطهیر با آب و آتش

نزد اقوام دونادون جایگاهی ویژه داشته است. برخی حکما طبیعت را از عنصر آتش  كننده بوده وكهن عنصری پاک

ید صدرالمتألهین میگوید در قرآن مج»ای ملکوتی است. میدانند. دروهی بر این باورند كه نفس ناطقج انسان، شعله

ا اشاره به این معنی دانسته از سورۀ مباركج بقره ر 61ای بسیار لطیف به این مسئله اشاره شده است. وی آیج بگونه

فَإِنْ لمَْ تَفعَْلُوا ولََنْ تَفعَْلُوا فَاتَّقوُا النَّارَ التَّیِ وقَُودهَُا الناَّسُ »است و آن را در این باب قابل تفسیر به شمار آورده است: 

کار است و برای كافران آماده شده از آتشی بترسید كه هیزم آنان، بدنهای مردم دنه«: وَالْحجَِارَۀُ أعُِدتَّْ للِْکَافِریِنَ

است. صدرالمتألهین میگوید آنچه در این آیج شریفه آمده، اشاره به این است كه طبیعت و نفس ناطقه، دو آتش 

تاری، )س« آیند؛ یکی از آنها در اجسام مرده اثر میگذارد و دیگری اجسام زنده را ددردون میسازدباطنی به شمار می

آتش در ایران باستان نماد راستی و نیروی اهورامزدا در مقابل نیروی دروغ و اهریمن (. 17ی  14: صص 4376

اش، كه نمادی از اثبات پیام خویش بود، خویشتن زرتشت در پی دذار از آتش و نهادن فلز دداخته بر سینه»است. 

آید، اولین ملتّها در مقام برمی(. بر طبق آنچه از متون تاریخی 65: 4375)بهار، « را به نور اهورامزدا مقدّس ساخت

مصادیق بارز آن را میتوان آتشدانهایی نام »اند؛ از جمله ایرانیان و هندیان. پرستش و تقدس به آتش توجه داشته

های های شاهان روزداران قدیم یا در سنگنوشتهافروختند و تصویر آن را در پشت سکهبرد كه در میدانهای جنگ می

های اردشیر اول نیز نمایان است. در ایران باستان آتشدان ان یافت. جزئیات آتشدان در سکهشاهان هخامنشی میتو

پایه پایج فلزی در روی آن واقع شده و آتش مقدس در حال اشتعال در بالای سهاند كه یک سهرا طوری قرار داده

پایان، آتش نمادی از روشنی بی(. در اساطیر ایران و در آیین زرتشت، 631: 4349)كریستین سن، « نمودار است

اهورامزدا از روشنی بیکران آتش را »(. چنانکه آمده است: 46: 4344فرادیر و جاودان است )ر.ک. راشد محصل، 

« آذر»(. آتش در اوستا با نام 14)بندهشن: « به وجود آورد و سپس از آتش، هوا، از هوا، آب و از آب، زمین را آفرید

(. درست به همین دلیل است كه روز نهم ماه آذر، به دلیل همنام 11: 4343میشود )دادور،  پسر اهورامزدا، نامیده

 (.311: 4394بردزار میگردد )بیرونی، « آذردان»است با نام روز، جشنی به نام « آذر»بودن نام ماه كه 

 

                                                      
1. Zam yazt 
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 عناصر اربعه در شعر مشروطه

های تصویر آفرینش در قالب نمادپردازی است. آب متأثر از فرهنگ دینی آب یکی از مهمترین دستمایه نماد آب:

بخشی و حیات بوده است. عارف قزوینی در یکی از اشعار خویش، ضمن و اساطیری، نمادی برای زنددی، زنددی

ان در عصر مشروطه، به نحو مطلوب توجه به عنصر آب و ارتباط آن با مفهوم وطن در همگرایی و وحدت ملیّ ایرانی

 و جالبی آن را با اساطیر ملیّ پیوند داده است:

 جهان را برده آب و ما به خوابیم

 
 همه بدخواه خود از شیخ شاهیم 

 (474)دیوان عارف قزوینی:                          

 سربسر ز رشت و یزد و كرمان

 از عراق و خطج خراسان

 

 صفاهانفارس تا به صفحج  

 ز رشک رنجبر به روی آب است

 (154)همان:                                          

عارف آنگونه كه در شرح احوال خویش میگوید، بیشتر عمر خود را صرف آداهی از آیین ملّی، احساسات 

نبوده است. تصنیفها و دوستانه و آزادی نموده است كه قبل از دوران مشروطه، چندان اسمی از آن در میان وطن

را « رگ خوابهای تودۀ ایرانی»اشعار عارف را میتوان ترجمان احساسات و ارادۀ تودۀ مردم دانست و به قولی عارف 

 (.65: 4345؛ سپانلو، 357: 4355پور، ؛ آرین41: 4376بخوبی میشناخت )ر.ک. حائری، 

كه با آن درخت انقلاب را باید آبیاری « آبی»تقد است میرزادۀ عشقی در ترویج روحیج انقلابیگری و آزادیخواهی، مع

 پرستان:نمود چیزی نیست جز خون انقلابیون و وطن

 امروز ددر درخت آزادی ما

 
 از خون من و تو آب میخواهد و بس 

 (146)كلیات میرزاده عشقی:                       

از میرزادۀ عشقی به « كفن سیاه»دوم نمایشنامج  انعکاس آب زلال، یکرنگ، و شفاف مرغابیان در چشمه در پردۀ

 دومین اثر نمایشی از میرزادۀ« كفن سیاه»تقابل میان سیاهی و كدورت و پاكی و زلالی آب اشاره دارد. نمایشنامج 

عشقی است كه در آن با نگاهی به دذشتج باشکوه ایران باستان، به توصیف تمثیلی از اوضاع و شرایط عصر خویش 

 است:پرداخته 

 در تکاپوی غروب است ز دردون خورشید

 ده به دامان یکی تپه پناه آورده

 پوش یکی مادر دخترمردهچون سیه

 طرف ده مختصر آبی و در آن مرغابی

 وندر آن حاشیج سرخ شفق عنابی

 جا آینج مهتابی دانه دانه همه

 

 دهر مبهوت شد و رنگ رخ دشت پرید 

 وشی بر تن خود دستردهدَرد تاریک

 الغرض هیأتی از هر جهتی افسرده

 منعکس دشته در آن سقف سپهر آبی

 سطح آب از اثر عکس كواكب یابی

 در دل آب چراغانی بود

 (651)همان:                                         

غارتگری و  را سرود و در آن با اشاره به« دهخیم وطن»میرزادۀ عشقی در مخالفت با قراداد ایران و انگلیس، شعر  

 استثمار انگلیس، به عنصر آب و خاک بعنوان نمادی از وطن اشاره نمود:

 دانم آخر جملج ما را به ملک خویشتن

 
 نصیب از آب و خاک و دشت و هامون میکندبی 

 (495)همان:                                           

 در خصوی عشق به وطن در وجود شاعر: «آب و دل كسی را از چیزی سرشتن»و یا تركیب كنایی 
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 عشقی به خدا همان كه میگفت خدای

 
 از عشق وطن، سرشت آب و دل من 

 (694)همان:                                           

شاید بتوان دفت بخش عظیمی از اشعار نسیم شمال وطنیات است؛ بخصوی جوانان وطن، غم و اندوه وطن و از  

های نسیم شمال است؛ نسیم شمال با تهییج احساسات دست رفتن تمامیت ارضی و سیاسی وطن همه از دغدغه

نده دارد و از آنها میخواهد وطن را، كه حاكمان، وكلا و وزرای مجلس سعی در بیدار ساختن آنها با زبانی قاطع و برّ

 در غرقاب و سیل فنا و نابودی است، نجات دهند.
 وكلا ای وكلا میرسد سیل بلا شد وطن كرب و بَلا
 این وطن مادر ماست بلکه تاج سر ماست بالش بستر ماست
 وزرا ای وزرا تا به كی چون و چرا دشمن آمد به سرا

 

 استموقع دادرسی است روز فریادرسی  

 موقع دادرسی است روز فریادرسی است

 موقع دادرسی است روز فریادرسی است

 (651)همان:                                          

تار خود به حمایت از جنبش آزادیخواهی برآمد و عارف شاعر شوریدۀ وطنی است كه با تصانیف و سهنماد باد: 

نبال راهی برای بیدار ساختن هموطنانش بود و از آنها میخواست برای برای وطن بسیار مایه دذاشت. عارف بد

 یاریگر شاعر است:« باد سحر»آزادی وطن تلاش كنند؛ در این راه 

 نالج مرغ اسیر این همه بهر وطن است

 همت از باد سحر میطلبم در ببرد

 فکری ای هموطنان در ره آزادی خویش

 

 ملک مرغ درفتار قفس همچو من است 

 از من به رفیقی كه به طرف چمن استخبر 

 بنمایید كه هر كس نکند مثل من است

 (656)دیوان عارف قزوینی:                        

میخواند و معتقد « آورشرم»فروش انتقاد میکند و چنین مجلسی را عارف از نماینددان مجلس خائن، دزد و وطن

 میبیند:« بربادرفته»اما آن را است مجلس باید مأمن و پناهگاه مردم باشد، 

 بر باد رفته هر آن مجلسی كه هست

 
 كنخاكش وكیل خائن و دزد انتخاب 

 (431)همان:                                          

خیانت حضور بیگانگان به كشور و نتایج و تبعات این حضور، كه سرسپرددی شاهان و وزرا و وكیلان مجلس بود، 

در معنی كنایی « بر باد رفتن»و اصطلاح « باد»های شعری است كه عارف با عنصر مهم و دستمایه از موضوعات

 نابودی وطن و سرزمین مورد توجه قرار داده است. وی در لزوم مبارزه با بیگانگان میگوید:

 هر وقت ز آشیانج خود یاد میکنم

 یا در غم اسارت جان میدهم به باد

 

 میکنمنفرین به خانوادۀ صیاد  

 یا جان خویش از قفس آزاد میکنم

 (455)همان:                                           

ه این منظور را ب« بر باد رفتن»نمادی از مرگ و نابودی است و با تركیب كنایی « باد»داه در شعر عارف قزوینی 

 میگوید:« چه شورها»مخاطب میرساند. او در تصنیف 

 كاخ و بارداه خسرویبه باد رفت خاک و 

 بوقلمون شد  به چرخ    شیرین    شیون  صدای 
 سکون ز بیستون شد، چو قصر كن فیکون شد 

 موكنان     و  زنان     سر   به      زنان      شه 

 به دریه دفت كو سران ایران، دلاوران ایران؟

 (369)همان:                                                                                                                    
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، در مقام تمثیل، انتشار روزنامج جدید را به «ستارۀ صبح»و انتشار روزنامج « ناهید»او در خصوی توقیف روزنامج 

ی ، پراكنده شدن عطر آزاد«باد»دیری از عنصر باد صبا تشبیه میکند و با بهره ورق ورق شدن برگ دل به دست

 و بیپروا قلم زدن نویسنددان آزادیخواه را بشارت میدهد:

 تو ای ستارۀ صبح وصال و روز امید

  بکش به رشتج تحریر نظم و نثر سخن

 تو همچنان ورق دل به دست باد صبا

 یدبخت شد ناهطلوع كن كه چو شب تیره 

 ز بحر فکر دهر خیزد همچو مروارید

 به هر دیار پراكنده شو چو پیک و برید

 (6ی  47)همان:                                       

استحکامی است و داه باد نمادی چندوجهی در ادبیات معاصر است. داه به دلیل بیثباتی و ناپایداری، نماد بی 

اسی و اجتماعی میرزادۀ عشقی و كنشگری او در مقام فعال سیاسی و ادبی و مترادف با جوهر روح الهی. منش سی

و مرج، در شعر او میدهد. بیثباتی، ناپایداری، سردردانی، هرج « باد»انقلابی، كاركردی نمادین به عنصر 

ا ر باد ردر شعر میرزادۀ عشقی است. عشقی، در ابیات زی« باد»نهادی، و ویرانگری از جمله مفاهیم نمادین سست

نماد غارتگری و عامل ویرانی و تخریب میداند و با برداشت سیاسی از این مفهوم، احساس خویش را عینیت 

ای از عمارت سلطنتی شهریاران ساسانی بوده میرسد و به تماشای آن میبخشد. میرزاده، در خیال خود به ویرانه

 شزد میکند:میپردازد و بر باد رفتن شکوه و عظمت حاكمان پیشین را دو

 این در و دیوار دربار خراب

 زین سفر در جان به در برم ددر

 اندرین بیراهه وین تاریک شب

 قدرت و علمش چنان آباد كرد

 

 چیست یا رب وین ستون بیحساب؟ 

 شرط كردم ناورم نام سفر

 كردم از تنهایی و از بیم تب

 ضعف و جهلش این چنین بر باد كرد

 (633)كلیات میرزادۀ عشقی:                      

 :بخش مردم استدر این ابیات زیر رهایی« باد صبا»عشقی با زبانی تیز و برّنده سعی در بیدار كردن مردم دارد. 

 باد صبا رو بگو به مردم میدان

 مال شما را برد وزیر شد ار دزد

 

 ما و شما راست نام ملّت ایران 

 دزد سیاستمدار دورۀ ساسان

 (644)همان:                                         

 رسانی و خبر از آزادی ورسانی است؛ در شعر میرزادۀ عشقی نیز این پیامباد صبا در ادب فارسی معمولاً نماد پیام

 ای است كه بر عهدۀ باد صبا قرار داده شده است:اتحاد و بیگانگی، وظیفه

 باد صبا رو بگو به مردم میدان

 مال شما را برد وزیر شد ار دزد

 

 ما و شما راست نام ملّت ایران 

 دزد سیاستمدار دورۀ ساسان

 (347)همان:                                         

بخش بخشی و نفخج روحنسیم شمال داه باد را با ایهامی به واهۀ نسیم در تخلص شاعری خویش، عامل رهایی

دیلانی محبوبیت و نقش اثردذار خویش در انقلاب مشروطه را در شعر زیر با ایهامی زیبا و در الدین میداند. اشرف

 قالب نمادی از باد و نسیم چنین توصیف كرده است:

 هست نسیم شمال روح و روان همه

 
 شهد بشارات اوست شیرۀ جان همه 

 (365)كلیات نسیم شمال:                          

 و یا:
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 پرور دمرهان را رهنماستوحاین نسیم ر

 القدس دویم بجاستدر شمیم نفخج روح

 

 بر عبارات لطیفش وحی ادر دویم خطاست 

 این ورق در منزل اهل حقیقت كیمیاست

 (451)همان:                                          

خواهی و جنبش مشروطه از معروفترین اشعار عارف قزوینی است كه در وصف« پیام آزادی»غزل نماد خاک: 

 نماد وطن است:« خاک»آزادی سروده است؛ در این غزل نیز 

 هزار پرده ز ایران درید، استبداد

 ز خاک پاک شهیدان راه آزادی

 برای فتح جوانان جنگجو جامی

 كسی كه رو به سفارت پی امیدی رفت

 

 پوش آمدهزار شکر كه مشروطه پرده 

 آمد سان به جوشببین كه خون سیاوش چه

 نوش آمدزدیم باده و فریاد نوش

 دهید مژده كه لال و كر و خموش آمد

 (655)دیوان عارف قزوینی:                        

 میگوید:« میهن»و « سرزمین»در ستایش شهیدان راه وطن، از خاک بعنوان 

 اندآنان كه در ره وطن از جان دذشته

 بر خاک عاشقان وطن در كند عبور

 

 خونشان شده آباد زنده باد ایران ز 

 عارف هر آن كسی كه كند یاد زنده باد

 (76)همان:                                           

عارف در غزلیات سیاسی خود از برخی وزرا كه موجب پایداری و بقای حکومتهای استبدادی بودند، بشدت انتقاد 

بعنوان نمادی از میهن و « خاک»به او در غزلی با توجه به عنصر  كه در اشاره« الدولهوثوق»كرده است؛ از جمله 

 سرزمین چنین میگوید:

 به انگلیس كه تلبیس اوست برتر از ابلیس

 
 فروخت خاک وطن را وزیر اعظم ایران 

 (464)همان:                                           

دوستی و سیاسی است. آنچه خاک را در معنای وطن در این ابیات، خاک به معنای وطن، واحد جغرافیایی و

 خاک عنصری است»درایی و هویت ایرانی در این ابیات برجسته میسازد، ارتباط بین زمین و زنددی است. ملیّ

دهنده، نیرو میدهد و نیرو میگیرد و در كنار عناصر دیگر جان میبخشد و اوست كه الهج دارای كیفیت، روان و روان

(. نگاه عارف به وطن و مفهوم خاک تابع همین 14: 4355)درویش، « هاستروركنندۀ همه سوددهندهرازها و با

با ملتّی كه از همه چیز در دنیا عقب »بعنوان نمادی از میهن میگوید: « خاک»دیدداه است. او در لزوم توجه به 

غال كرده، محروم است و افراد آن پرستی كه جای آن را عقاید مختلف اشمانده و بیش از هزار سال از لذت وطن

تنها خانج خود را وطن دانسته و با اهل دذر و محل خود به نظر بیگانه نگاه میکند، خیلی زود است یک مرتبه آن 

(. عارف امید دارد كه در نهایت 54: 4394پور، )نقی« هم به صرف حرف، از اتحاد و ملل و محبت دنیا صحبت كرد

 عاشق را در آغوش خواهد درفت:و وطن، جان بیمار « خاک»

 دورۀ خانه به دوشیت سرآید عارف

 
 همچو جان خاک وطن دیردت اندر آغوش 

 (434)دیوان عارف قزوینی:                         

 در این ابیات به مفهوم وطن است:« آب و خاک»نیز تركیب 

 هر آن كو خیانت به این آب و خاک

 تو با دشمن مملکت ساختی

 

 باید اینگونه دردد هلاکكند  

 ولینعمت خویش نشناختی

 )همانجا(                                               
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آزادی است. او معتقد است برای دست یافتن به آزادی باید خونهای بسیاری ریخته شود و « وصال»آرزوی عارف، 

كه به مناسبت پیروزی « پیام آزادی»غزل افکن نمیشود. عارف در كن نشود، آزادی سایهتا استبداد ریشه

 4699خواهان در تهران و خلع محمدعلی شاه از سلطنت و پناهنده شدن وی به سفارت روسیه در سال مشروطه

، از میهن و «خاک»دیری و توجه به عنصر هی.. ش سروده است، این مضمون را مدّ نظر قرار داده است و با بهره

 شهیدان راه وطن دفته است:

 هزار پرده ز ایران درید استبداد

 ز خاک پاک شهیدان راه آزادی

 

 پوش آمدهزار شکر كه مشروطه پرده 

 سان به جوش آمدببین كه خون سیاوش چه

 (74)همان:                                            

 نیز میگوید:« الاسلامثقج»او در غزلی در رثای 

 است الاسلامسیه چون چوبج دار ثقج

 
 كشتگان ره آزادی این خاک به خاک 

 (494)همان:                                           

نظیر به رویارویی با خودكامگان، چپاولگران و زورمندان پرداخته است. میرزادۀ عشقی با شهامت و جسارت بی

، «خاک»آید. میرزاده به عنصر ب میشاهکار ادبی و افکار آزادیخواهانج او به حسا« عشق وطن»منظومج زیبای 

 و آزادی آن اینگونه توجه میکند:« وطن»

 خاكم به سر ز غصه به سر خاک ادر كنم

 آوخ كلاه نیست وطن تا كه از سرم

 

 خاک وطن كه رفت چه خاكی به سر كنم 

 برداشتند فکر كلاهی ددر كنم

 (353)كلیات میرزادۀ عشقی:                      

برداشت بیشتر شاعران عصر مشروطه از جمله میرزادۀ عشقی از مفهوم آزادی همان چیزی است كه میتوان آزادی  

قلم، آزادی بیان، آزادی حزبی، حراست و حفظ مرزها، تساوی همج آحاد ملّت در برابر قانون و حفظ حاكمیت و 

 تمامیت ارضی تلقی نمود. میرزادۀ عشقی در این باره میسراید:

 دهخیم وطن دل بشنود خون میکند نام

 آنکه دفتی محو قرآن را همی باید نمود

 دانم آخر جملج ما را به ملک خویشتن

 

 پس بدین خونخوار ادر شد روبرو چون میکند؟ 

 عنقریب این دفته با سرنیزه مقرون میکند

 نصیب از آب و خاک و دشت و هامون میکندبی

 (654)همان:                                          

 میرزادۀ عشقی به انتقاد از انفعال مردم جامعه و عدم همراهی و هماهنگی با انقلاب میپردازد:

 اند؟یا رب این مخلوق را از چوب بتراشیده

 
 اندبر سر این خلق خاک مرددان پاشیده 

 (636)همان:                                          

 سرزمین و میهن:و نیز خاک در تعبیر 

 انگلیس آخر دلش بهر من و تو سوخته؟

 
 آنکه بهر یک وجب خاک اینقدر خون میکند 

 (631)همان:                                          

نسیم شمال مانند عارف قزوینی و میرزادۀ عشقی با بیان افتخارات و شجاعت شاهان و پهلوانان دذشتج ایران و 

ای سخن میگوید كه از ایران و جامعه« بیدار كن»پی بیدار ساختن ملّت خفته است. وی در مسمط  اقتدار آنها، در

از خداوند میخواهد كه وطن، خاک و سرزمین ایران از خواب غفلت « خاک»رستم را پرورش داد و با توجه به عنصر 

 و بیخبری بیدار شود:
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 نام ایران رخنه در خاک عالم كرده بود

 مه جنگی چو رستم كرده بودنوجوانان را ه

 

 بهر ما اسباب خوشبختی فراهم كرده بود 

 پادشاهان را به هفت اقلیم محرم كرده بود

 (644)كلیات نسیم شمال:                        

پرستانج عارف، ندای آزادی و هویت ایرانی را سر میدهد. او در زمانی كه ایران آماج حملج خائنان های میهناندیشه

فروشان داخلی و خارجی بود از خاک بعنوان نمادی از كشور، سرزمین و هویت ایرانی میگوید و میسراید و وطن و

 از مردم میخواهد كه به مبارزه علیه دشمنان برخیزند:

 از اشک همه روی زمین زیر و زبر كن

 غیرت كن و اندیشج ایام به سر كن

 

 مُشتی درت از خاک وطن هست به سر كن 

 وِ تیر عدو سینه سپر كناندر جل

 (67)همان:                                            

 «در قضیج التیماتوم روس به ایران، برای اخراج موردان شوستر آمریکایی، صلای مرگ یا آزادی سر میدهد»عارف 

 (.444: 4399)آهند، 

 ملّت بجاست« یا مرگ یا آزادی»نعرۀ 

 ر بهر چیست؟كش آخامر و نهی روس آزادی

 دو به روس كور دل: نیکو ببین كاین خاک پاک

 اجنبی دو شرّ خود را از سر ما كم كند

 

 كین جواب زوردوییهای روس هاهخاست 

 او مگر آده نمیباشد كه ایران زان ماست؟

 خاک فرزندان ایران است یا خاک شماست؟

 تس«نیکلا»است و نه از « هره»كشور ایران نه از 

 (96)همان:                                           

در شعر نسیم شمال، عنصر خاک نمادی از وطن، ناموس، عزتّ و شرف انسانی است. نسیم شمال ناراحتی خویش 

 از به تاراج رفتن وطن را اینگونه بیان میکند:

 ای غرقه در هزار غم و ابتلا وطن!

 وطن!          بلا      دیار    عزیزِ    یوسف    ای 
 ای در دهان درگ اجل مبتلا وطن! 

 وطن!   قبا دلگون     همه     تو       قربانیان

 بیکس وطن غریب وطن بینوا وطن

 (17)كلیات نسیم شمال:                                                                                                       

تعبیر میکند و اندوه خویش را از كشور غمزده و به خاک تیره نشسته چنین « مادر»نسیم شمال، از وطن به واهۀ 

 میسراید:

 عریان ز چیست پیکرت ای مادر عزیز؟

 مادر عزیز ای   بسترت      تیره    خاک    شد 
 كو لعل و دنج دوهرت ای مادر عزیز؟ 

 عزا وطن     در     غمت     ز     تو     نوباودان

 بیکس وطن غریب وطن بینوا وطن

 )همانجا(                                                                                                                          

نسیم شمال به آینده امیدوار است و روزی را به تصوّر مینشیند كه هموطنانش در مسرتّ و شادكامی هستند و  

 خاک كه نماد وطن و كشور ایران است، رشک بهشت برین میشود:

 خاک ایران میشود رشک برین از هر طرف

 شادمان دردند آن دم زارعین از هر طرف

  م مخوركن هر خائن از بنیاد دردد، غریشه

 

 میرود بر دار آخر خائنین از هر طرف 

 میشود كوتاه دست سارقین از هر طرف

 میشود ایران ما آباد دردد غم مخور

 (477)همان:                                        
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 واست. شاعر در این مثنوی از ظلم « تأثیر سخن»یکی از مثنویهای سیاسی میرزادۀ عشقی، مثنوی نماد آتش: 

 ای كه وی را مورد انتقاد قرار داده است چنین میگوید:ستم شاه بر نویسنده

 ای در قدیمشنیدم نویسنده

 دزیده یکی چامه انشا نمود

 درفت آن هجانامه آنسان رواج

 ها سوختندبفرمود كان نامه

 بر شه بسی نامه آتش زدند

 

 رای و حکیمای پاکنویسنده 

 شه عصر از آن نامه رسوا نمود

 كه شه را درون شد به سر بیم تاج

 لب آن نویسنده را دوختند

 بدش آتش قهر آبش زدند

 (394)كلیات میرزادۀ عشقی:                      

كلیدواهۀ اصلی مورد توجه شاعر است. میرزادۀ عشقی در « آزادی بیان»آید، چنانکه از محتوای این ابیات برمی

آورد كه شاه را به باد انتقاد و نکوهش درفته ختن دهان هنرمندی به میان میبیانی نمادین و تمثیلی، سخن از دو

است و شاه دستور دوختن دهان او را داده است. میرزادۀ عشقی یکی از شاعران آزادیخواهی است كه با هدف ارج 

 ح مملکت ونهادن به آزادی و تشویق همگان برای رسیدن به آنچه حقوق اولیه و اساسی انسان در تعیین مصال

سرنوشت خویش است، با رسوا كردن بسیاری از حاكمان، غارتگران سرمایج ملی و اربابان زور و زر، تلاش مینمود 

ایران به استقلال و آزادی دست یابد و شاعران، هنرمندان و ادیبان بتوانند آزادانه به انتقاد بپردازند. میرزادۀ عشقی 

ود كه با وجود عمر اندک، تلاشهای بسیاری برای احقاق حقوق و آزادی وخروشی باز شاعران توانمند و پر جوش

ایرانیان انجام داد. انتقاد از بیعدالتی، استبداد و نابسامانی اوضاع و احوال جامعه از ویژدیهای بارز شعر میرزادۀ 

د ه را صادر میکنعشقی است؛ میرزاده در ادامج تمثیل خویش بیان میکند كه شاه بیداددر فرمان سوزاندن هجانام

 اما آتشی را كه برای سوختن آن نامه فراهم آورده است دامن وی را میگیرد و شاه را به ورطج نابودی میکشاند:

 قضا را در آن دم یکی تندباد

 شه از آن بلا، راه رفتن درفت

 مر آن شاه را میخ بر تخت دوخت

 سراپرده و تخت شه هرچه بود

 به ده ثانیه یکسر آن بارداه

 

 به دامان شه، مشتی آتش نهاد 

 ولیکن یکی میخش دامن درفت

 نگه داشت تا آنکه بر تخت سوخت

 درفت آتش و زور آتش فزود

 بیفتاد در چنگ آتش چو شاه

 )همانجا(                                               

 یگر از اشعار شاعر قرار درفته است:هایی دحاكمان زمان در نمونه« جور»، و «ستم»، «ظلم»آتش بعنوان نمادی از 

 بنگر چگونه ز آتش ظالم درازكش

 
 بنمود بس كه مهر زنم تیر بر نشان 

 (344)همان:                                         

شدن نیز از دیگر تعابیر مورد توجه شاعر است كه به كمک آن بار دیگر به آتش ظلم و ستم اشاره « آتش كباب»در 

 مینماید:

 خیال خواجگیت بود بر تمام جهان

 جزای نیّت زشت تو هست كه این چنین

 شدی ز خون بد و فعل زشت و نیت شوم

 

 شدی ز خانج خود هم جواب، چشمت كور 

 ز هر كنار شوی طرد باب چشمت كور

 در آتش ستم خود كباب چشمت كور

 (155)همان:                                          
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میرزادۀ عشقی فعالیت سیاسی خود را با جناح اقلیت مجلس، كه به مبارزه علیه حکومت وقت )پهلوی اول( متمركز  

ساخته بود، آغاز كرد و بدنبال فعالیتهای سیاسی و انتقاد از حکومت، مدتی را در مسکو و سپس برلین دذراند. او 

هی..  4355ز اوضاع و شرایط ایران پرداخت و در سال در برلین با چاپ مقالات متعدد سیاسی، بشدت به انتقاد ا

را كه بحق سیاسیترین و  آلایدهرا به چاپ رسانید و منظومج « قرن بیستم»انتقادی -ش روزنامج سیاسی

مانددارترین اشعار اوست، به چاپ رسانید. وطن، آزادی، استعمارستیزی و مبارزه با مظاهر استکبار از اصلیترین 

(. میرزادۀ عشقی آتش را داه بعنوان نماد 47: 4377عری میرزادۀ عشقی است )ر.ک. ذاكر حسین، های شدرونمایه

 ظلم را با آتش مورد توجه قرار داده است:« در ذم ناصر ندامانی»ویرانگری و نابوددری به كار برده است. او در شعر 

 آنکو نموده است: استیضاح از جهان

 بنگر چگونه ز آتش ظالم درازكش

 ند عقب نشست كماندان ز سنگرشدوی

 

 اكنون ز وی كنند ستیضاح ابلهان... 

 بنموده بس كه مهر زنم تیر بر نشان

 تو زان خود چگونه نجنبیده تا به هان؟

 (345)همان:                                        

ست كه برای به دست آوردن دویی توصیف كرده ادهان و یاوه، او را شیخ دندیده«وحید دستگردی»او در هجو 

 منافع بیشتر حاضر است ملّت را به ورطج نابودی بکشاند:

 دهنای وحید دستگردی شیخ دندیده

 تا بیندوزند مشتی لیره از نفت جنوب

 

 ای بنامیده همی دند دهانت را سخن... 

 در خیانت میزنند آتش به جان انجمن

 (169)همان:                                           

چنانکه اشاره شد آتش بعنوان یکی از عناصر اربعه نزد ایرانیان ارزش و حرمت خاصی داشته است و بعنوان معیاری  

برای آزمایش راستی و حق و ناحق مورد توجه قرار درفته است. در اشعار هر سه شاعر یادشده توجه به آتش در 

 د:معانی و اغراض سیاسی و اجتماعی به چشم میخور

 شعلج آتش جمهوری ایران باید

 دود این شعله طرفدار قجر كور كند

 دودمانی كه از او مملکتی شد ویران

 

 اول از دامن تبریز به تهران دیرد 

 شررش تا به سر تربت خاقان دیرد

 كوچه باقی است كزین كشور ویران دیرد

 (454)دیوان عارف قزوینی:                        

تصنیفی كه در مذمت حکومت قاجار سروده است معتقد است با شرایطی كه حکومت وقت ایجاد كرده عارف در 

كه نمادی از حاكمان قاجارند، عالم را « آدم ابوالبشر»است بهتر است طاعون و وبا و قحطی دنیا را فرادیرد؛ چراكه 

 اند.به آتش و فساد و تباهی كشانده

 طاعون، وبا، قحطی، بگو دنیا بگیرد

 آتش درفت عالم ز دور بوالبشر بود

 ملک كیانی را قجر چون دستخوش كرد

 

 یک مشت جو در بارور كردی، نکردی 

 صرف نظر در زین پدر كردی نکردی ...

 كوتاه ادر دست قجر كردی نکردی

 (467)همان:                                          

ناپذیری جویای نامید. عارف از جمله شاعرانی است كه بصورت خستگی« آزادی»شعر مشروطه را بحق باید شعر 

آزادی در مملکت و كشور ایران است. عارف قزوینی را میتوان از دروه شاعران مهمی به شمار آورد كه با بردزیدن 

رداری و مقبولیت عام در میان مردم، از عمیقترین زبان ساده، صریح و نزدیک به زبان مردم كوچه و بازار ضمن برخو

مفاهیم اجتماعی میسرودند. عارف قزوینی كه در جریان انقلاب مشروطه به صف آزادیخواهان پیوست، با استعداد 
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و قریحج خدادادی در شعر و موسیقی و با خلق تصنیفهای زیبا توانست در افکار و احساسات مردم عصر خویش 

ارد؛ تا جایی كه در تصنیفهای عاشقانج وی نیز میتوان ردپّایی از توجه به مسائل سیاسی مشاهده تأثیر بسزایی بگذ

ضمن نکوهش رقیب و جور دوران، به اوضاع و احوال جامعه « باد فرحبخش بهاری»نمود؛ بعنوان نمونه در تصنیف 

 و كشمکشها و تنشهای پیرامون اشاره دارد.

 كشمکش و دیر و دار ادر دذارد

 دل از باده تر كنم دماغی پای

 

 كجروی روزدار ادر دذارد 

 نیش جگرخوار خار ادر دذارد

 

 دوشه كنم اختیار ادر دذارد اختیار ادر دذارداین دل بی

 ز آه دل آتش زنم به عمر بدخواه

 بار ادر دذارددیدۀ خونابه

 (44)همان:                                                                                                                       

یرایه و پتکلّف و با آداهی از اینکه مخاطبان وی عامج مردمی هستند كه باید با زبانی بیعارف با زبانی ساده و بی

یفتد ه بزودیاب با آنها سخن دفت، از آتشی كه در وجود خویش است سخن میگوید؛ آتشی كه باید به عمر بدخوا

البته ادر فوج مشکلات و مصائب و دیدۀ خونبار، مجال و رخصت دهد. در تصنیفی دیگر از عارف قزوینی كه در 

 ای برای وطن است، از آتشی كه بر جان و دل ملّت در غم وطن افتاده چنین آمده است:حقیقت مرثیه

 ای وطن ما جمله از دل بركشیدیم

 در غیابت شد فراقت در مجلس ما

 نگریم خون نگریم كز صلحجویان چون

 دو به عارف تعزیت باد بهر ایران

 

 نالج الفراق الفراق الفراقی 

 افروز جانهای باقیآتش

 هیچ نامانده غیر از نفاقی

 خوش به لحن حجاز و عراقی

 (447)همان:                                         

برای دادخواهی از شاه و حاكمان پوشالی مملکت؛ « آتش افروختن»و « افروزیآتش»و نیز بهره درفتن از تركیب 

 اثر كه درنمیگیرد:آهی بی

 چه داد خواهی از این دادخواه پوشالی!؟

 به جای تاج كیانی و تخت جم مانده است

 ز آه سینج پوشالی آتش افروزیم

 پناه ملّت مجلس بود چو دردد چاه

 

 ز شاه كشور جم جایگاه پوشالی 

 به جا و كلاه پوشالی ...حصیر پاره 

 به كاخ و قصر و به این بارداه پوشالی...

 پناهگاه بسوز این پناه پوشالی

 (436)همان:                                         

 و در اشاره به آتش اساطیری آتشکدۀ آذر برزین:

 آبرویی آتش ملیت ماز آب بی

 
 شد چو آتشکدۀ آذر برزین خاموش 

 (431)همان:                                          

آتش بعنوان نمادی مثبت كه در جان و دل عشاق وطن شعله میفکند، در نظر عارف « آتش عشق وطن»در شعر 

ر وباید آنچنان قوی و باعظمت باشد كه تمام وجود عاشق و سرباز میهن را در راه آزادی و رهایی، بسوزاند و شعله

 سازد:
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 یکباره زمینگیر شدم بال و پرم سوخت

 
 تا آتش عشق وطن افتاد به جانم 

 (446)دیوان عارف قزوینی:                         

 آتشی كه قدرت و عظمت آن استخوان را آب میکند:

 ای كه نکرد استخوانم آبتا آن دقیقه

 
 دست برنداشت از سر هوای عشق وطن 

 (656)همان:                                           

از میان مردم بیرون آمد، با مردم زیست، در میان »نسیم شمال از شاعران مردمی است كه به دفتج سعید نفیسی 

(. در اشعار نسیم شمال نیز مانند 43: 4344)اركانی و خیرخواه، « مردم فرورفت و شاید هنوز در میان مردم باشد

وجه نابوددر آتش، وجهی منفی در بر دارد و مهار »میرزادۀ عشقی و عارف قزوینی، آتش نماد خشم و قهر است. 

ربران، )شوالیه و دربران د« آن نیز عملکرد شیطانی است. آتش در آیینهای سرسپرددی، نشانج مرگ و باززایی است

نه و عداوت است. نسیم شمال آه مظلومان را (. آتش در شعر نسیم شمال نیز نمادی از خشم، كی44ی  54: 4374

 به آتشی دامنگیر تشبیه میکند:

 ای زارع درسنه چون آتش است آهت

 
 با دریه سوی ارباب مخفی بود نگاهت 

 (474شمال: )كلیات نسیم                          

 یکند:اند چنین یاد مو تاراج كرده، از بیگانگانی كه مملکت را به یغما برده «شعلج آتش»نسیم شمال با اشاره به 

 خانج ما شده از صدمج همسایه خراب

 
 جگر ما شده از شعلج بیگانه كباب 

 (444)همان:                                          

 مند است:او از آتش جهالت كه وطن را به ورطج نابودی كشیده است، دلایه

 ای جنت معارف! ویران شدی چرا؟

 چرا؟   شدی     بریان     جهالت    آتش  در 
 از رخت علم یکسره عریان شدی چرا؟ 

  طن  بی اقربا     مونس      و    بی معین  ای 

 بیکس وطن، غریب وطن، بینوا وطن

 (363)همان:                                                                                                                     

 

 گیرینتیجه

توجه به عناصر اربعه همواره در میان فرهنگ و باور ملل دونادون از جمله ادیبان و شاعران ایرانی جایگاه و نقش 

 توجهی شده است. این عناصرها، تصورات و مفاهیم عمیق و قابل است و سبب به وجود آمدن اندیشه پررنگی داشته

در شعر فارسی در ادوار دونادون به اشکال دسترده و هنری نمود پیدا كرده است. در دوران مشروطه، بویژه اشعار 

عناصر طبیعت در راستای توجه به مسائل  دیری ازمیرزادۀ عشقی، عارف قزوینی و نسیم شمال، نمادپردازی با بهره

اجتماعی مورد توجه قرار درفته است. یکی از جریانهای مهم و اساسی شعر معاصر، شعر نمادین یا -سیاسی

نظران، از دلایل اصلی درایش و توجه شاعران معاصر به سمبولیک میباشد. طبق نظر بسیاری از منتقدان و صاحب

ای سیاسی و اجتماعی ایران در دوران معاصر است. در دوران مشروطه كاربرد نماد شعر نمادین، تغییر و تحول فض

اجتماعی شاعران قرار -بویژه نمادهای مرتبط با عناصر طبیعی و چهاردانه در خدمت بیان مقاصد و اهداف سیاسی

آتش مفاهیمی  درفته است. میرزادۀ عشقی، نسیم شمال و عارف قزوینی با توجه به چهار عنصر آب، باد، خاک و

چون وطن، ویرانگری، عصیان شاهان و حاكمان ظالم، نابودی میهن، از دست رفتن آزادی و استقلال كشور و 

 اند.استعمار آن توسط بیگانگان را به تصویر كشیده



 674-641 صص ،43 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 645

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییبهرام پروین دنابادی آقای دكتر   است.شده استخراجتهران شمال 

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانزاده آقای محمدرضا مهدیاند. بوده مطالعه این اصلی

ی ها و راهنماییهابه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهسركار خانم دكتر مریم محمدی اند. نقش داشته نهایی

 هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درتخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

 

  قدردانی و تشکر

ار ادب بهشناسی نظم و نثر فارسی )تشکر خود را از نشریج وزین سبک نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب

 ( اعلام نمایند.سابق

 

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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